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تشهکی    .در این مقاله با رویکرد تحلیلی نظریات علامه طباطبایی به موضوع عق  اجتماعی وکارکردآن پرداخته مهی شهود  
نیهاز ههای خهود اسهت وی بها تقریهر نظریهه        اجتماع از منظرعلامه بر  اسای منفعت طلبی و ضهرورت انسهان در بهر آوردن    

اعتباریات و استخدام توانسته تبیین مناسبی از اجتماع و کارکرد عق  درآن را ارائه دهد به طوری که این رویکهرد اصهول   
ضمن باز خوانی نظریه استخدام و اعتباریات در قالب یهک  . اجتماعی علامه را از نسبیت افراطی و سکولار خارا می کند

علامهه پیونهد   .وجود شناسی به استخراا لایه ههای آن بهه ضهرورت عهدالت و قهوانین اجتمهاعی خهواهیم پرداخهت         نظریه 
ناگسستنی میان شک  گیری عق  اجتماعی وقرار داد مشهترک در اجتمهاع قائه  اسهت کهه بهه سهوی مهدنیت و حکومهت          

علامهه  اعتبهار   .طه اضهطرار بهوده اسهت    زیست جمعی از منظر علامه تبعی و نهه از روی طبهع بلکهه بواسه    . رهنمون می کند
اجتماع را ملازم با اعتبار عدالت لحاِ می کند زیرا زیست متعادل همان عدالت است که اعتبارمی شود تحقهق عهدالت و   

 .دوام آن نیازمند پشتوانه دین است و لیا وی دین را ضامن اجرای عدالت معرفی می کند 
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 متممه 
ترین توانایی انسان است کهه سهبب تمهایز او از دیگهر     عق  یکی از توانایی های مهم، بلکه مهم

از سوی دیگر، چون انسان موجودی اجتماعی است به کارگیری عق  در . موجودات شده است
زندگی اجتماعی وی ای ایفا نماید و مسیر فرایند تواند نقش تعیین کنندهزندگی اجتماعی او می

ه به دو سهنت جامعهه شناسهی معرفهت و سهنت      علامه ازجمله متفکرانی است ک. را متحول سازد
در سنت معرفت شناسی اجتمهاعی ، رویکهرد غالهب وجهود     .معرفت شناسی اجتماعی تعلق دارد

شناختی است و متفکر با این رویکرد که  شناخت  بهتر برخی معرفت ها به شناخت پدیده های 
اژدری، : نهک )"ماعی و تعامه  آن دو بها ههم بسهتگی دارد ،وارد عرصهه جامعهه مهی شهود         اجت

مباحث مطرح شده از منظر علامه وجود شناسی است و  معرفت عملهی کهه همهان     ( 0327،027
بعهد هنجهاری نظریهات    .عق  اجتماعی است  محور معرفت شناسی اجتماعی معرفهی مهی شهود    

عقلانیت در منظر علامه به عنهوان  . ی و معرفت شناسی استعلامه بر آمده از مبانی هستی شناس
بحث مستقلی مطرح نشده بلکه می توان از لا بهه لای آثهار وی موضهوع عقلانیهت را اسهتخراا      

 .نمود
عقه  اجتمهاعی ریشهه در    .نقطه عطف اندیشه علامه در پارادایم استخدام واعتباریات اسهت  

به کمال خود نیازمند اعتباریات است این اندیشه ها طبیعت انسان برای رسیدن .اعتباریات دارد  
به امور حقیقی تعلق می گیرند و دارای آثار خارجی و تابع احساسات درونی هستند،با ملاحظهه  
رابطه اعتبار با هدف و نیاز های آدمی و شرایط او در راستای رفع حهوائج و نیه  بهه کمهالاتش     

وجهود  .کارکرد عق  اجتماعی نمود پیدا می کند  است که  این امور، واقعی پنداشته می شوندو
 .اعتباریا ت به اجتماع وابسته است بدون اجتماع اعتباریات هم نخواهد بود 

پژوهش حاضر بها بررسهی تحلیلهی نظریهات علامهه در بعهد اجتمهاعی و بهازخوانی نظریهات          
چه  نقشی در  عق  استخدام و اعتباریات به جهت یافتن پاسخ برای این پرسش بنیادین است که

تواند با عق  در زیست اجتماعی به ایجاد وفاق نای  زندگی اجتماعی آدمی دارد؟ آیا انسان می
 گردد ؟و کارکرد عق  اجتماعی چیست ؟



 کارईدهای عقل اجتماعی اƀ منظر علامه طباطبایی    
  

 معنا ومفهزح متل و مت شیت  ا  شظرم مه طباطباتی
را  از دیدگاه معرفت شناختی عق  ، مههم تهرین منبهع معرفهت بشهری اعهم از دینهی و غیردینهی        

عق  بخشی از حقیقت انسان است وبه دیگر سخن وجهی از وجود اوست که . تشکی  می دهد 
از طریق آن هم به کسب معرفت می پردازد و هم به آن عم  می کند و زندگی خهود را پهیش   

لحاِ لغهوی،  بهمفهوم عق  نیز به موازات دانش بشری دچار تغییرات زیادی شده است .می برد 
کلمه عق  از لحاِ لغوی معانی متعهدد دارد  .متعددی برای عق  بیان شده استمعانی مختلف و 

، 0357سهجادی ،  ) فهمید او را و ادراک کهرد و تهدبر کهرد     "فهم الشی یعقله عقلا  "، از جمله
827) 

ان العق  انه الجوهر البسیط القاب   "همچنین در فرهنر های عربی تعریف حدی برای عق  
است که عقه  را  ( 875، 0222جهامی ،)  ".الصور و المعانی علی حقائقها  الصور الاشیا ء ذوات

 .جوهری بسیط می دانند که  قابلیت تصور صورت ها و معانی را دارد
درک کام  چیهزی و   "واژه عق  از نظر علامه هم معنای مصدری دارد که عبارت است از 

بستن و نگهه   " عق  به معنی.راغب در مفردات  معنای لغوی عق  را اینگونه تعریف می نماید , (301، 0، ا 0357طباطبهایی ،  ) ".هم معنای اسمی دارد و آن همان نفهس و روح انسهان اسهت    
بندد و چیزی که با آن ادراک داشتن است و این مناسب است با ادراکی که انسان دل به آن می

آن خیر و شر و حق و باط   واسطهشود و یکی از قوای انسانی است و بهکند، عق  نامیده میمی
 (.785، 7، اهمان  ) "شوداز یکدیگر تشخیص داده می

کند که عق  در لغت  بهه  همچنین علامه در تحلیلی دیگر در باره معنای عق  خاطر نشان می
معنی بستن و گره زدن است و شام  ادراکاتی است که انسان آن ها را در قلب خود پییرفتهه و  

نیز به مدرکات انسان و قهوه ای کهه بهه وسهیله آن حهق را از      .بی بسته است نسبت به آنها عهد قل
به باور وی  در برابر عقه  ، جنهون ،   .باط  و خیر را از شر تشخیص می دهدعق  گفته می شود 

: نهک  ) "سفاهت و حماقت قرار دارد که جامع همهه ی آن هها کمبهود قهوای عقه  مهی باشهد        
  (.785، 7، ا 0357طباطبایی، 
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علامه معتقد است کلمه عق  به آن معنای معهروف از اسهماء مسهتحدثه اسهت کهه از راه      نیز 

غلبه استعمال این معنا را به خود گرفته است و در قرآن نیامده و تنها افعال مشتق شهده از آن در  
 (372همان ، .) قرآن استعمال شده است 

 موافهق اسهت و   ظهری و عملهی  با تقسیم عق  به دو قسهم ن  وی  مانند دیگر فیلسوفان اسلامی 
باشند؛ اما فرق دارد که هردوی اینها قوایی هستند که مُدرک کلیات و مبد  ادراک میاظهار می

علامه عق  را جوهری می داند که عملا و ذاتها غیهر مهادی     .در متعل ق ادراک این دو عق  است
داد تفکر در مقایسه با است و دلی  آن این است که نفس انسان در وجه عق  هیولانی یعنی استع

صور علمی هیچ فعلیتی نداشته و امری بالقوه است از طرفی چیزی که به آن فعلیت مهی بخشهد   
نمی تواند خود نفس باشد زیرا خود نفس قوه ی محض است و امکهان نهدارد ایجهاد کننهده ی     

امکهان  صور باشد بنابر این افاضه کننده و معطی صور علمی حقیقت جوهری است که از قوه و 
از آنجا که عق  مجهرد اسهت مهاده و صهورت را در     .منزه است و این حقیقت را عق  می نامند 

انواع مادی قرار می دهد و بدین وسهیله بهه آنهها فعلیهت بخشهیده و مهاده را بهه وسهیله صهورت          
 : وی عق  را به لحاِ اجمال و تفصی  دارای سه مرتبه دانسته است  محفوِ می دارد

نفهس  . ه خود  نه  معقول بالفع  است و نه از معقولات بالفعه  چیهزی را دارد  عق  بالقوه ک(0
 .در این مرحله از هر معقولی خالی است 

 .عق  تفصیلی،که  قوه عاقله یک یا چندین معقول را به طور ممتاز و مرتب تعق  می نماید( 7
و فقهط  . متهاز نیسهت   عق  اجمالی، معقولات زیادی را بالفع  داشته باشد لکن از یکدیگر م( 3 

طباطبهایی ،  : نهک )یک تعق  بسیط و مجم  است که همهه تفاصهی  در ضهمن آن نهفتهه اسهت      
0325 ،012.) 

روشن است که علامه مراح  رشد عق  را از عق  بالقوه تها عقه  اجمهالی بهه درسهتی بیهان       
آغاز گشهته و بهه   بنابر بیان علامه رشد عقلی از بالقوه . نموده و به تکام  عق   معتقد بوده است 

 .تدریج فعلیت می یابد و این فعلیت از جانب خود عق  است نه نفس 
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وی در دفاع از عق  و تعق  آزاد و دفاع از فلسفه ورزی که نتیجه اجتناب ناپییر تعق  است 
هیچ دین و میهبی و هیچ رو  نظری دیگری از هیچ راهی نمهی توانهد حجیهت     "مدعی است 

فلسفی را نفی و الغا کند ، زیرا در این صورت همان تیشهه را اول بهه   عق  قطعی و صحت بحث 
ریشه خود می زند و حقانیت خود را که ناچهار بایهد از همهین راه تهامین شهود ابطهال مهی کنهد         

پس بنابر اعتقاد علامه هیچ دین و میهبی نمی تواند حجیهت عقه  را   ( 702، 0332طباطبایی، )"
ا از یک دیدگاه بهه طهورکلی همهاهنگی نظهر و عمه  انسهان بها        علامه عقلانیت ر. از آن بگیرد 

فطرت اصی  و سالم او برشهمرده و از سهوی دیگهر مهلاک عقلانیهت را در قلمهروی ادراکهات        
معیار عقلانیت در حوزه ادراکات نظهری  . نظری و ادراکات عملی، متفاوت در نظر گرفته است

منهد بهودن ومصهلحت    ت عملهی غایهت  منطقی بودن آنهاست و معیار عقلانیت درحهوزه ادراکها  
البته مصلحتی که با فطرت انسان هماهنر باشد و برای رسیدن به کمال انسان راه .عمومی است
معیار های عقلانیت در دو قلمروی احکام عق  نظری و عق  عملی را مهی تهوان   .را هموار کند 

 .مصادیق هماهنگی با فطرت دانست 

 منشاء متل اجترامی 
اعی به مقتضای روابط مختلفی که بنا به ضرورت بوجود می آید اصهطکاک و  در زندگی اجتم

فع  و انفعالاتی از نظر فکری و روانی بین افکار و عقاید افهراد جامعهه صهورت گرفتهه  کهه در      
ایهن نهوع   .بسیاری از موارد به یک نوع وحدت فکری و اشتراک نظر و تبانی منتهی مهی گهردد   

راد اجتماع مشهاهده مهی شهود یهک فهرد در عهین حهال کهه         شعور مشترک و وحدت نظر در اف
تصورات و ادراکات مخصوص به خود دارد از شعور مشترک و ادراک متحدی هم برخوردار 

 (  2، شماره ی 0387عمید زنجانی ،: نک.)است که همان عق  اجتماعی است 
ابتکهارات و   در اندیشه علامه عق  اجتمهاعی را مهی تهوان در نظریهه ادراکهات اعتبهاری کهه از       

به اعتقاد وی شهناخت از تقسهیم ادراکهات بهه دو گونهه      .ابداعات خوداوست جست و جو کرد 
ادراکات حقیقی در اندیشه علامه نشان دهنده آن اسهت  . آغاز می شود  "اعتباری"و "حقیقی "

تاکید علامه بر مدرکات حقیقی انسان است  .که وی به حقایق قاب  ادراک در عالم اذعان دارد 
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، 0375طباطبهایی،  )که حکایت از انکشافات و انعکاسات ذهنی و واقعی و نفس الامر مهی کنهد   
772 ) 

اسای تکاپو و جنبش فکری و عقلانی ذهن روابط واقعی و نفس الامهری محتویهات ذهنهی    
است و چون مفاهیم حقیقی در ذات خود با یکدیگر مرتبط اند زمینه  این فعالیت ذهنی در میان 

ست و از این رو،ذهن می تواند به تشکی  قیاسات و براهین منطقهی موفهق شهود و از    آن فراهم ا
(. 720-727، 0357طباطبهایی،  : نهک )ای حقایق ، حقایق دیگری را بر خویش معلوم سازد  پاره

انسان از  حقیقت  خاص برخوردار است که  یک حیات اجتماعی است و در زندگی اجتماعی  
هر قانون مجموعه ای از اعتباریات حکمت عملی است کهه از بایهد   ".چاره ای جز قانون نیست 

اعتباریات (.0323،50جوادی آملی ، )"ها و نباید ها و شایست ها و ناشایست ها تشکی  می شود
علمی که مستقیماً و بی واسطه، وسیله استکمال انسان به اعتقاد وی . منشا ء عق  اجتماعی است 

زیرا از منظهر علامهه مکهانیزم اعتبهار     ".حقیقی باری است؛ نه علمو سایر حیوانات است، علم اعت
علامه در آثار متعددی به حرکت بودن اعتباریهات  (0802،027طباطبایی،.) سازی حرکت است 

زیرا اعتباریات سبب حرکت استکمالی در انسان شهده  ( 0377،078طباطبایی، )".تاکید می کند 
 . اهم می کند و زمینه ساز رسیدن به غایت را در او فر

اعتباریات به یک حقیقت تکوینی متکی است و با حقیقت عینی مرتبت می باشد اعتباریات  
از دیدگاه علامه برگرفته از حقایق خارجی نیستند، بلکه بواسطه جع  و اعتبار ذهن انسان بهرای  

ی انهد و بهدین جههت نمهی تهوان آنهها را واقعه       دفع ضرروتأمین مصالح در زندگی بوجود آمهده 
بنهابر ایهن دارای تهاثیرات    .دانست اما این ادراکات در اندیشه علامه  بیهوده و رها شهده  نیسهتند  

واقعی هستند و نیز  این ادراکات  دارای هدف و معیار هستند کهه چهون منهافع واقعهی انسهان را      
ی  کنند و جع  اینها باعث می شود که آثار خارجی بر اینها مترتب باشد و باعث تحصتأمین می

گردد وبه اعتبار آنها  مراتب کمال را می توان طی نمود و بهه لحهاِ آثهاری    کمال در انسان می
فیهروز  : نهک )که از این جهت به بار می آورد و بر انسان مترتب مهی گهردد واقعیهت مهی یابنهد      

 (.05، شماره0323جایی ،
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نسانی اندیشه های سازمان فکری و اعتبار با سازمان طبیعت و تکون در ارتباگ است طبیعت ا
اعتباری را برای دریافت خواص وآثار خود به وجود می آورد تا ازراه آنها بهه ههدف ومقصهد    

پس اعتباریات در جهت هدف غایی و رسیدن انسان به کمال است .نهایی و تکوینی خود برسد 
رایی و و دارای اثرات واقعی است به همین دلی  می توان گفت در این حوزه نگاه علامه واقع گ

 .به دور از افراطی گری است 
این اندیشه در علامه باعث می شهود نظهام فکهری وی از سهکولار و نسهبی گرایهی افراطهی        

در اینجا می توان یافت که عقلانیت مد نظهر علامهه در ادراکهات اعتبهاری ، همهان      .خارا شود 
صالح و دفع مضهرات  عق  اجتماعی است، زیرا عقلانیت و مقبولیت اعتباریات بر اسای تأمین م

 . است

 اجتراع و متل اجترامی  ا  منظر م مه طباطباتی 
. انهدو اجتمهاع را تشهکی  داده انهد     ها براسای ضرورت یا فطرت درکنهار ههم قرارگرفتهه   انسان

ازآنجا که انسان موجودی اجتماعی تلقی شده  وتنها دراجتماع اسهت کهه نیازههای او بهرآورده     
تشکی  اجتماع هرگونه که باشد مولود هدف وغر  واحد ی اسهت  »  شود، از منظر علامه می

که بین همه افراد آن اجتماع مشترک  می باشد و این هدف مشترک درحقیقهت بهه منزلهه روح    
واحدی است که درتمهام جوانهب و اطهراف اجتمهاع دمیهده شهده ونهوعی اتحهاد بهه آنهها داده           

شهود یهک ههدف    عاتی کهه تشهکی  مهی   این هدف مشترک درغالب و بلکه در نوع اجتما.است
البته زنهدگی مشهترک آنهان، نهه زنهدگی فهردی،       .مادی و مربوگ به زندگی دنیایی انسانها است

وجامع همه آن هدفها این است که ازمزایای بیشتری برخوردار گشته و به زندگی مادی بهتهری  
 (. 072، 8، ا 0357طباطبایی، )«.برسد

وی معتقداست که انسان .ار برای انسان بوجود می آید حکم به اجتماع مدنی از طریق اضطر
به حسب ذات اجتماعی نیست،بلکه بواسطه اضطرار و ضررگریزی است که بهه سهمت اجتمهاع    

بنابر این زیست اجتماعی انسان تبعی است و برای رسیدن به منافع خود ناچار اجتماع را . می آید
اجتماع مدنی تن نمی دهد دراجتماع اسهت کهه   اگر اضطرار نباشد انسان هرگز به .بر می گزیند 
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اگرچهه وی در برخهی   . می تواند به برخی از اهداف مادی خود برای تنازع بقاء دست پیدا کنهد 
امها وی نظرخهود را   ( 057، 7،ا0357طباطبهایی ،  )"اسهت  موارد انسان را مدنی  بهالطبع خوانهده  

به زیست جمعی را تبعی و نه از روی  مبنی برعدم ذاتی بودن اجتماع بیان نموده است و تن دادن
 .طبع می داند

از طرفی انسان بر حسب ذات خود و منفعت طلبی به دنبال سود است که اعتبار استخدام لاز 
از آنجها کهه   .م می آید و چون سود را از همه افراد می خواههد اعتبهار اجتمهاع لاز م مهی آیهد      

اچهار اختلافهاتی بهه وجهود خواههد آمهد کهه        اجتماع از افراد و سلائق متعددی تشکی  شده به ن
اهداف اصلی تشکی  اجتماع را به مخاطره انداخته و موجب هرا و مرا می گردد بهرای خهتم   

 .این غائله نیازمند قانون است که توسط عقلای جمع تصویب می گردد
ی، طباطبای.ک .ر)علامه ترکیب حقیقی جامعه به مثابه ک  رامتشک  از  افراد جزئی می داند 

جامعه چون پیکرواحدی است که مانند یک ک  عم  نموده واههداف معینهی   (. 01و00، 0325
طور که هر یک از اجزاء یک ک  هدفی را برای غایت اصهلی آن دنبهال   همان. کندرا دنبال می

را انجام می  کنند هریک ازاعضای جامعه نیز برای نی  به غایت اجتماع وظایفی دارد که آنمی
شهود کهه ناشهی از اصهول اعتقهادی      ها دیده مهی های گوناگونی در زندگی انسان صورت. دهد

جوامع بشری و نیازمندی آن به خرد جمعی است زیرا حکم به اجتماع حکمی است که اضطرار 
 .بر انسان ایجاب می کند 

 متل اجترامی  و ممالت 
در زیسهت    عهدالت اشهکال مختلفهی   . عدالت  موضوع محهوری در بعهد عقه  اجتمهاعی اسهت      

ضرورت عهدالت بهه عنهوان    .اجتماعی داشته  و نحوه اجرای آن در جوامع انسانی متفاوت است 
 . هسته مرکزی اجتماع است  که عق  اجتماعی را ایجاب می کند

اعتدلال میان شیوه عالی و دانی و دو جانب افهراگ و   "عدالت از منظر علامه عبارت است از
ع انسانی دارد زیرا جزء اساسهی وجهوهری جامعهه انسهانی را     تفریط ،که ارز  عظیمی در جوام

درادامهه علامهه مهی افزایهد     (.7،717،ا0357طباطبایی ،)"طبقه متوسط و معتدل تشکی  می دهد
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برای انسان بدیهی است که در زندگی اجتماعی ا  به افرادی نیازمند است که معتدل بوده وبه 
ی که نسبت به نقض قوانین وسنن و آداب اجتمهاعی  رفتاراجتماعی آنان اعتمادداشته باشد افراد
از منظر علامه مطلهب فهوق یها بهدیهی و یها      (همان.) بی مبالات نبوده و برای قانون احترام قائلند

انسان موظف است علاوه بر اینکه حق هر کسی به او اعطا کند خهود او  ".قریب به بدیهی است 
همههان ) "را در اجتمههاع رعایههت نمایههد نیههز حقههوق دیگههران را مراعههات نمههوده و حههق افههراد   

 (.07،852،ا
از طرفی بنها بهر اصه  اسهتخدام و نیهز منفعهت       .است "عدالت "اعتبار اجتماع ملازم با اعتبار 

طلبی،انسان به دنبال خواسته های خویش است در زیست جمعی این امر باعث وجود تعارضات 
هره کشی از دیگران می داند پس بهه  خواهد شد بنابر اص  استخدام هر فرد منفعت خود را در ب

مفههوم  .در ایهن راسهتا مفههوم عهدالت اعتبهار مهی شهود       .تن دهد"استخدام متقاب  "ناچار باید به
عدالت ازمنظر علامه ازاعتباریات قب  از اجتماع بوده به این معنا که در همه اعصار و دوران هها  

مفهوم عهدالت  .ارائه داده استوی چندین تعریف از مفهوم عدالت اجتماعی .وجود داشته است
اجتماعی به معنی تحقق عدالت در اجتماع بارها به کار گرفته است ،سه تعریف را مهی تهوان از   

 :اندیشه علامه استخراا کرد
 (اعطاء ک  ذی حق حقه ) حق هر کس به او داده شود  -الف
 (وضع شی فی موضعه ) هر چیزی جای خود را قرار گیرد  -ب
 برابر انصاف یا سهم -ا

علامه در نهایت مفهوم عدالت را با منافع پیونهد مهی دههد و معتقهد اسهت کهه ذات عهدالت        
زیراانسان ها عدالت را برای منافع خود اعتبار می کنند ودسترسی بهه منهافع   .درمنافع نهفته است 

 .همگانی در سایه عدالت امکان پییر است
در اجتماع خواهد شد زیرا حکومت  بر پا شدن حکومت با نظام عقلانی باعث ایجاد عدالت

ها به وسیله ی قانون های اجتماعی و اعطای حق از ظهور استبداد و استثمار جلوگیری خواهنهد  
هر گاه استبداد و استثمار صورت گیرد به ایهن معناسهت کهه عهدالتی در جامعهه صهورت       .نمود 
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هنگامی کهه حکومهت    .ن ییرفته است و فروپاشی و آشفتگی در جامعه را در پی خواهد داشت 
تمدن انسانی وترقی و  "ها بتوانند اعطای حق نمایند عدالت شک  گرفته ومدنیت ظهور می کند

 (.078،  3، ا0357طباطبایی، :نک)"پیشرفت جوامع در پرتو عدالت ،حق ومدنیت خواهد بود
عدالت آنچه درباره ی مفهوم عدالت اجتماعی باید مد نظر داشت منظور علامه اعتبار حسن 

عدالت اجتماعی یک مفهوم حقیقی در برابر مفههوم  .اجتماعی است و نه اعتبار عدالت اجتماعی
اعتباری است به بیان دیگر عدالت اجتماعی مفهومی  است کهه ازمیهان اشهیاءوواقعیت خهارجی     

عدالت اجتماعی ازروابط میان انسان ها در زنهدگی اجتمهاعی خبهر مهی دههد      .گزار  می کند 
 .ازآن حیث که درخارا وجوددارندحقیقی هستند واین روابط

از منظر علامه در صورتی که رو  اجتماعی بر اسای فطرت انسانی کهه جویهای آن اسهت    
یعنی عدالت در جامعه برقرار شود ودر سایه آن مردم تربیت صحیح یافته و دانش های سودمند 

ربه طهرف سهعادت را   بیاموزند وعمه  شایسهته انجهام دهندوسه س باکمهال راحتهی ونشهاگ سهی        
آغازکنند ومدارا علم وعم  را پیموده و پیوسته کام  گردند و روزبه روزبهه سهعادت ونیهک    
بختی خود را گستر  دهند ، نیازی به تحول اجتماعی نیست ودر این صورت به سعادت نهایی 

 (001، 0325طباطبایی، : نک.)خواند رسید 
برتحقههق عههدالت و روابههط عادلانههه  یعاجتمهها یکههه دوام وقههوام زنههدگمعتقداسههت   علامههه

گردد که مانع بروزاستبداد،  یعقلان یوهم زندگ حقبه احقاق  یهم مؤد تواند یعدالت م.است
 یحکومت راابتناءبرعقه  جمعه  ادیبن نیتر مهموی .ها گردد حقوق انسان رفتن نیسلطه وغلبه وازب

 یجمعه  یههم زنهدگ   شمارد کهه درپرتهوآن   یبرم یعدالت اجتماع یوقرارداد مشترک وبرقرار
 .ابدی یها تحقق م سعادت انسان وهمردیگ یروابط متعادل وعادلانه شک  مبر یمبتن

 اصل استخماح ومتل اجترامی 
اص  استخدام به عنوان شروعی برای زندگی جمعی تلقی می شود ورابطه آن با عق  اجتماعی  

می تواند نقش مهمی در راهیابی به اندیشه علامه داشته باشد وی در آثار خود ازلفهظ اسهتخدام   
با عنایت به قریحه استخدام و اجتماعی بودن انسان ومنفعهت طلبهی    . به وفور استفاده نموده است
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ان این اص  بیشتر مورد توجه واقع می شود که جمع پارادایم ها در اجتمهاع انسهانی چگونهه    انس
انسهان بها تحمیه  اراده و بسهط سهلطه خهود ،       » ممکن است ؟منظور ازاستخدام عبارت است از 

دیگری را در راه بر طرف کردن نیازمندی های خویش به کار انداخته ، از محصول کهار او بهه   
ماننهد رئهیس منهزل    : ده می کند و این معنا به صورت ریاست پدیدار می شود نفع خویش استفا

 (.8،087،ا0357طباطبایی ، )«،رئیس قبیله ، رئیس ملت
عامه  اصهلی و عمهده    . گرایش به زندگی جمعی اضهطرای و مولهود  اصه  اسهتخدام اسهت     

ز ریشه در عامه   است اما خود این اص  نی« استخدام » تشکی  اجتماع از نظر علامه همان اص   
 .دارد« غریزه جنسی» فردی یعنی 

بشر هیچ گاه زندگی فردی نداشهته، بلکهه اجتمهاعی زنهدگی نمهوده اسهت       »به اعتقاد علامه 
گرانه نبوده است، بلکه ضروت وجود دستگاه تناسلی او را وانتخاب او درابتدا عقلانی و حساب

وقههرا  مجبهور شهده قهدم ههای دیگهر        به ازدواا،یعنی اولین قهدم در تشهکی  اجتمهاع وا داشهته    
 (.087، 8،ا 0357طباطبایی، : نک)«.رابردارد

علامه برای تبیین و منشاء و خاستگاه اص  استخدام دو مقدمهه را بیهان مهی کنهد اول شهعور      
به باور علامهه انسهان بهه واسهطه     .های عملی انسان حقیقی انسانی و ارتباطش با اشیا و دوم دانش

به همه حوادث تا حدودی احاطه داردو آیات  قرآن نیز اشاره به علم انسهان  داشتن نیروی تفکر 
انسان دارای توانهایی ارتبهاگ بها تمهامی اشهیای عهالم       ( 7:علق ) «علم الانسان ما لم یعلم » . دارد 

هست و می تواند از هر چیزی استفاده کند چه از راه اتصال به آن چیز و چه از راه وسهیله قهرار   
های عجیبی در امر صنعت به کار ستفاده از چیز دیگر همچنان که می بینیم چه حیلهدادن برای ا
 (همان .)می برد 

بقهره  ) « و خلق لکم مهافی الار  جمیعها   »در ادامه علامه شواهدی از قرآن کریم را آورده 
ه و آیاتی دیگر ک(03:جاثیه )« و سخر لکم و مافی السموات و ما فی الار  جمیعا منه» و ( 02:

 .همه گویای این حقیقت هستند  که موجودات عالم همه برای انسان رام شده اند 
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نیهروی فکهر و ادراک و رابطهه تسهخیر موجهودات      "به اعتقاد علامه این دو عنایت خداونهد  
عنایت سومی را نتیجه می دهد و آن این است که توانست برای خهود علهوم و ادراکهاتی دسهته     

مرحله تصرف در اشیا و به کار بردن و تاثیر در موجودات خارا از بندی شده تدوین کند تا در 
ذات خود، آن علوم  را به کار بگیرد و در نتیجه با صرف کمترین وقت و گرفتن بیشترین بههره  

 (. 057-050، 7همان،ا)«از موجودات عالم برای حفظ وجود و بقای خود استفاده کند
این سلسله علوم و ادراکهات   ":است (استخدام  اص ) حاص  و نتیجه منطقی  این دو مقدمه 

است که واسطه و رابطه میان انسان و عم  در ماده می شود، و از جمله ایهن افکهار و ادراکهات    
تصدیقی ، تصدیق به این معناست که واجب است ههر چیهزی را کهه در طریهق کمهال او مهوثر       

قی که ممکن است، بهه نفهع خهود و    به عبارت دیگر، انسان باید به هر طری. است ، استخدام کند
برای بقای حیاتش از موجودات دیگر استفاده کند و به هر سببی دست بزند و هر موجهود ی را   

قریحه استخدام انسان را بهه زنهدگی اجتمهاعی وا داشهته     (7،057همان ،ا)".مسخر خود گرداند 
باعهث بهروز اخهتلاف     که بر اص  منفعت طلبی انسان استوار است این امر  در زندگی اجتماعی

 .شود برای ح  این اختلافات نیازمند تشریع و قانون و اعتباریات هستند می

 امتبا تاع و هنجا های اجترامی 
از منظر علامه زندگی اجتمهاعی انسهان بها    .نظام اجتماعی انسان با اعتباریات پیوند خورده است 

انسهان  "به اعتقاد علامهه  . نی داردقرار داد های مشترک جمعی و عق  اجتماعی ارتباگ نا گسست
ظاهرا با یک نظام اعتباری زندگی می کند اما در حقیقت و حسب باطن در یک نظام طبیعی به 

نظام اعتباری در ظرف اجتماع و تمدن   موجودات است و آنجا که اجتماعی نیست .سر می برد 
 (.78، 0325طباطبایی ،)"اعتباری هم نیست 

ن خارا ادراکاتی دارد که فعالیت های طبیعی و تکهوینی خهود را بهر    انسان در مواجه با جها
. ادراکات انسان بها دو مقولهه آغهاز مهی شهود     (0375،722طباطبایی ، .)آن اسای انجام می دهد 

ادراکاتی که از خارا و هستی حکایت می کند، ادراکات حقیقی هسهتند و ادراکهات اعتبهاری    
مقهام ایهن   . کننهد اقع هستند، ولی از خارا حکایهت نمهی  ادراکاتی هستند که هر چند مطابق با و
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انسان در اثهر احساسهات درونهی خهویش کهه      "به عقیده علامه .ادراکات جع  و قرار داد است 
مولود یک سلسله احتیاجات وجودی مربوگ به ساختمان ویژه ا  است یک رشته ادراکهات و  

عنوان نتیجه و غایت احتیاجات نام افکاری بسازد که بستگی خاص به احساسات مزبور داشته به 
برده را رفع کند و با بقا و زوال و تبدی  عوام  احساسی یا نتایج مطلوب زای  و متبهدل شهود و   

 (0270،802طباطبایی ،.)"اینها همان علوم و ادراکات اعتباری هستند 
 نسهبت .از منظر علامه  نسبت خارجی اعتباریات با نسهبت خهارجی واقعیهات متفهاوت اسهت      

خارجی اعتباریات همان قصد و اراده متکلم و آنچه متکلم در عبهارت آورده و در نفهس خهود    
 (0377،075طباطبایی ،:نک )قصد کرده است ، می باشد

اعتباریات از نظر علامه به دومعنای اخص و اعم تقسیم شده اعتباریات  معنهی اخهص بهه دو     
اعتباریهات  قبه  از اجتمهاع  اعتباریهات     . دسته پیش از اجتماع و پس از اجتماع تقسیم می شوند

اعتباریهات بعهد از   .گیرنهد عمومی و ثابتی هستند که از  سهاختار و وجهود آدمهی سرچشهمه مهی     
: نهک )اجتماع اعتباریات خصوصی هستند که به وسیله انسان به وجود آمده و قابه  تغییهر اسهت   

چون، وجوب حسهن و قهبح،    در اعتباریات عمومی و ثابت از مفاهیمی(.  0375،721طباطبایی، 
انتخاب اخف و اسه ، اص  استخدام واجتماع ، حسن عدالت و قبح ظلم وغیره  سخن به میهان  

در اعتباریات همواره روابهط موضهوعات و محمهولات وضهعی و قهراردادی  فرضهی و       . آیدمی
ابطهه  اعتباری است و هیچ مفهوم اعتباری با یک مفهوم حقیقی و با یک مفهوم اعتباری دیگهر ر 

الامهری نهدارد و از ایهن روی،  زمینهه تکهاپو و جنهبش عقلانهی ذهنهی در مهورد          واقعی و نفهس 
 .اعتباریات فراهم نیست

در حقیقت عم  اعتبار کردن عملی فکری و ذهنهی اسهت کهه بها کمهک عوامه  احساسهی        
شهود   صورت می گیرد و اعتباریات درعالم ذهن به صورت ادراکهات اعتبهاری جلهوه گهر مهی     

 (85، 0372بایی، طباط.)
در امور اعتباری رابطه بین دو طرف قضیه همواره فرضی و قرار دادی است و اعتبهار کننهده   

از منظر علامه . و یا مصلحتی اعتبار می کند این فر  و اعتبار را برای رسیدن به هدف و غایتی
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اعتبهار اسهت    یگانه مقیای عقلانی که در اعتباریات به کار برده می شود  لغویت و عدم لغویت
اگراعتبار، اعتبار خیهالی و وهمهی   ".در این مورد باید خصوصیت اعتبار کننده را در نظر گرفت 

است مصالح و اهداف آن قوه را باید در نظر گرفت و اگراعتبار، اعتبار عقلهی اسهت مصهالح و    
هی تعیین می نیز بین اعتباریات قانونی فرد با قانونی که وحی ال. اهداف آن قوه را مد نظر داشت

زیرا  نظام خلقت انسانی به گونه ایست کهه  (723، 0375طباطبایی ، )"شود تفاوت فراوانی است 
 (85، 0372طباطبایی ،.)به اعتبار سازی زندگی اجتماعی منتهی می شود 

هویت های اعتباری چیزههایی هسهتند   . اعتباریات به نظر علامه لازمه ی هر فع  ارادی است
ننده  معتبر شده انهد یعنهی ادراکهات اعتبهاری در عهالم خهارا هویهت ههای         که توسط اعتبار ک

این هویهت  ههای اعتبهاری وجهود خهارجی ندارنهد اماازواقعیهت ههای         .اعتباری ایجاد می کنند
 .خارجی نیز منفص  نیستند 

از یک منظر  می توان اعتباریات را معادل هنجار در جامعه شناسی در نظر گرفت که بیانگر 
تاری است که اکثریت جامعه خود را پایبند آن می داند و در صورت عدم رعایت آن الگوی رف

 . مجازاتی از سوی اجتماع  برای آن در نظر گرفته شده است 
ادراکات اعتباری با خارا از ذهن ارتباگ دارند بنابر این می توان با بررسی نتهایج و عواقهب   

آثهاری کهه متناسهب بها     "یعنهی  .بهاز شناسهی نمهود     هر اعتبار را از اعتبارات بیهوده  و غیراصلح 
اهداف و اغرا  باشد مورد پییر  و آن هایی را که آثار مطلوبی بر آن ها مترتب نیست باط  

نیز از نتایج به دست آمده از اعتباریات می توان درست یها   (.0358،071طباطبایی، )"اعلام نمود
 .نادرست بودن حسن و قبح اعتباری دست پیدا کرد

علامه می کوشد تا  افعال  اجتماعی انسان را از طریق غایت و اهداف مرتبت بر آنها در یک 
انسان ها به تناسب محیط اجتماعی افعال و رفتار . نظام مفهومی منسجم و هماهنگی معرفی کند 

های ویژه ای را بر می گزیند و این افعال گسیخته و بیگانه از هم نیستند بلکه از طریق مجموعهه  
د حفظ می شوند و با توجه ای از نگر  ها و احکام اعتقادی عقلانی که انسان ها وضع می کنن

اعتباریات هم رابطه  .منسجم می شود و یکدیگرارتباگ می یابند ها و نظام فکری جامعه بابا باور
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ی تغییر ناپییری با نتهایج و غایهات خهود دارنهد بهه ویهژه ایهن رابطهه درنتهایج تکهوینی ای کهه            
نظریه ادراکات اعتبهاری  ( .8،01،7،ا0357طباطبایی ،)"عتباریات بر می خیزد هم وجودداردازا

علامه با توجه به پشتوانه ای قوی و ظرفیت بالای آن مبنای نظری استواری برای رو  شناسی و 
 . استنتاا انواع مفاهیم و گزاره های هنجاری اجتماع مورد استفاده قرار گیرد 

 شین اجترامی متل اجترامی  و قزا
قوانین عمومی اعم ازالهی یا بشری عبارت است یک سلسله صورت ههای ذهنهی ویهک سهری     
دانستنیهایی که درسینه های مردم ثبت شده که وقتی اراده انسان به آنها تعلق گرفت بهه مرحلهه   

 . عم  درمی آید ومحسوی می گردد
عملی که منطبق با قهانون باشهد    زمانی که اراده ی مردم از اجرای قوانین سربازبزند درخارا

نکته ی مهم این است که باید عاملی باشد که به وسهیله ی آن اراده هها برعمه     .پیدانخواهد شد
قهوانین دنیهای متمهدن    .کردن قانون تعلق گیرد تا بدین وسیله قوانین بتوانند روی پای خودبایستد

اما به  .معلق گرداند اکثریت منوگ و بیش ازاین اهتمام ندارد آن کارها را به اراده یعنی اراده ی
بهدین ترتیهب هرگهاه    .آن عاملی که باید حافظ این اراده باشد به هیچ وجه اهمیهت نهداده اسهت   

 .اراده وسرزنده وآگاه باشد قانون اجرا می شود
عمه  افهراد    قوانینی که بتوانهد بهه خواسهت و    قوانینی حقیقی درتمدن حاضرعبارت است از

طهوری مرزبنهدی کنهد کهه      میان آنان برطرف سهازد و  مزاحمت ها را از جامعه تعدی  ببخشد و
نظرعلامهه متعهر     قهوانین بشهری از   .عمه  دیگهری نگهردد    عم  کسی مانع از اراده و اراده و

 .هستند بشردرانتخاب این عقیده آزاد مسائ  اخلاقی نمی گردد و معارف الهیه و
بهه سهعادت برسهاند ودرعهین حهال کمهال        قانون بشری پیوسته به دنبال آن است که انسان را

این قانون مشترکی اسهت کهه براسهای آفهرینش وتکهوین اووبهه       .عمومی را نیز دربرداشته باشد
هرانسانی  ازمنظرعلامه این قانونگیاری اگربرعهده خرد گیاشته شده بود،".سوی هدایتش است

 در .رک مهی کنهد  را د زیهان خهود   چنان که هرانسهانی سهود و   درک می کرد هرخردی آنرا با
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حالی که همه قوانین بشری که درجوامع درجریان است،بااینکه همه انسان ها دارای خرد هستند 
 (.032، 0327طباطبایی، ) "درک مشترکی ازاین قوانین ندارند اما

انسان ها اعتباریات را ایجاد می نمایند که شام  قوانینی است که به مصهلحت جامعهه اسهت    
 .ق  و خرد افرادی است که آنرا وضع می نمایند منشاء این قوانین ع.

 :قواانین حقیقی در عصر حاضر از منظر علامه باید دارای خصوصیات زیر باشد 
این قوانین بتواند به خواست و عم  افراد جامعه تعدی  ببخشد و مزاحمت هها را از میهان    –الف

 .آنان برطرف سازد
باشند زیرا بشر مجهز به تعق  واراده است که بعد از افراد جامعه در ماورای این قانون آزاد  -ب

 .تعدی  آزاد باشد
،  0357طباطبهایی،  .)ضمانت اجرای قانون توسط فرد یا افهرادی در اجتمهاع صهورت گیهرد     -ا
 (8،051ا

علامه معتقد است از آنجا که عق  و خرد برای رسیدن انسان به سعادت واقعی کافی نیست  ، به 
عمومی وجهود چنهین درکهی درنهوع انسهان  بهرای رسهیدن بهه سهعادت          مقتضای نظریه هدایت 

ضروری است ناگزیردستگاه درک کننده دیگری غیرازحس و خرد باید وجود داشته باشد کهه  
 ( 081، 0327طباطبایی ،.)آن وحی است

نیز به جهت اختلافاتی که در میان مردم رخ داد خداوند شرایع و قوانینی تاسهیس نمهود کهه    
 (052، 7، ا 0357طباطبایی ،.)هم عقاید بشر را اصلاح نماید  هم اخلاق و

از آنجا که علامه فیلسوفی مسلمان است نگاه او به مسائ  اجتماعی از زاویهه اسهلامی اسهت    
بنابر این در اکثر آثار وی در کنهار اسهتدلال و برههان شهواهدی از آیهات قهرآن و نیهز حهدیث         

که لازمه رسیدن به سعادت است دراجتماع به حد  رسیدن به مکارم اخلاقی".مشاهده می شود 
کمال خود می رسدلیا اسلام برای تأمین سعادت دنیا وآخرت اصهلاحات خهود راازدعهوت بهه     

ضمانت .توحید شروع نموده وس س قوانین اجتماعی را تشریح نموده تا بشر به کمال خود برسد
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تماع به یکدیگروابسهته وارتبهاگ   تمام اجزای اج.اجرای قوانین نیزبرعهده حکومت اسلامی است
 (051، 0370طباطبایی، )".حکمی بین آنها درجامعه اسلامی استواراست

 متل اجترامی  و ا ادی 
آزادی یکی از مفاهیم اساسی و بنیادی در فلسفه سیاسی محسوب می شود که ارتباگ وثیقهی بها   

ادی یکهی از مباحهث   آز.مفاهیم ،دموکراسی ، جامعه مدنی ، دولت ، حکومهت و عهدالت دارد   
آزادی ".مطرح در زندگی اجتماعی  انسان است کهه شهام  دو عنصهر آزادی و اجتمهاع اسهت      

مفاهیمی چون خود مختاری و استقلال را در خود دارد و اجتماع انسانی مجموعهه ای از انسهان   
(. 0325،007طباطبهایی ، )"ها است که با قوانین خاص خود در کنار یکدیگر زندگی مهی کننهد  

لامه اصطلاح آزادی را بیشتر در مبحث جبر آورده و آنرا از اصهول تکهوینی و طبیعهی انسهان     ع
همچنهین  ریشهه ی طبیعهی و تکهوینی آزادی را دراراده کهه حهالتی درونهی و        .قلمداد می کند 

نفسانی  است معرفی می کند که در اثر به کار افتادن حوای بهاطنی پدیهد مهی آیهد وی معتقهد      
  که همواره ناشی ازنوعی حب وشوق است،  هنگامی درانسان ایجهاد مهی   است اراده یک عم

طباطبایی ، .)شود که آدمی آن عم  را که  به نفعش است  یاضرری برای او ندارد ترجیح دهد 
 (007، 8و ا 0،705،ا 0357

علامه انسان را به طور فطری مختار می داند چرا که اینگونه نبود هیچگاه انسان عملهی را از  
ی فکر انجام نمی داد و یا ترک نمی کرد و هرگز اجتماعی را که امور مختلفی ماننهد امهر و   رو

 .نهی پادا  و تربیت دارد تشکی  نمی داد
از نظر علامه انسان موجودی اجتماعی است و به حکهم فطهرت و غریهزه مایه  بهه تشهریک       

مهی نمایهد ، ناچهار    مساعی با همنوعان خود است و زندگی خویش را بر اسهای تعهاون اسهتوار    
ه ی نین و مقرراتهی را وضهع نمهوده و اراد   این قوانی مدنی تن در دهد بنابراست به اصول زندگا

 .خود را در چههار دیهوار قهانون قهرار مهی دههد و بهه ایهن شهک  آزادی او گرفتهه خواههد شهد            
 (0325،007طباطبایی ،)
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در اجتماع نسهبی اسهت    علامه تاکید می کند که آزادی مطلق وجود ندارد و آزادی موجود
،وجود اجتماع با آزادی مطلق قاب  جمع نیست البته نه به آن معنا که انسان در اجتمهاع اسهتقلال   
ندارد بلکه در این حال هم دارای استقلال و اختیار است اما در حدی که مزاحم سهعادت سهایر   

 .افراد نباشد
سهتقرار آن تعیهین مهی شهود و     در حقیقت اگر هم در جامعه قهوانینی بهرای ادامهه حیهات و ا    

حکومتی به دست عده ای از افراد آن تشکی  می گردد تا قوانین را اجرا نماید و بهر اسهای آن   
به نظر علامه چنین قانونی اولا باید از . برای مصالح و منافع جامعه حکم کند و امر و نهی نماید 

مهادی و معنهوی آنهان باشهد تها       طرف خود افراد جامعه وضع شود و ثانیا بر طبق منافع و مصالح
 .بتوان عدالت اجتماعی را در جامعه برقرار سازد

آزادی افراد برای رسیدن به سعادت واقعی است و در جامعه ی اسلامی آزادی ههیچ فهردی   
بنا به نظر علامه  اگر انسان در جامعه به صورت افسهار  . نباید خللی به آزادی دیگران وارد کند 

ازه ی اجتماع به طور  کلی از هم خواهد پاشید  پس ناچار به محدودیت گسیخته عم  کند شیر
 .حریت و آزادی خود خواهد بود 

آزادی مطلق  در جامعه وجود ندارد زیرا خهود آزادی بها ایهن نحهو موجهب بهروز اخهتلاف        
وی معتقهد اسهت کهه همهانطور کهه حریهت       . خواهد شدو آزادی در اجتماع امری نسبی اسهت  

اجتماع نیز فطری وارتکازی بشر است از طرفی این اراده و شهعور غریهزی     فطری است تشکی 
است پس لازم است در عین توجهه بهه فطهرت و غریهزه انسهان برخهی از ایهن امهور در قیهود و          
محدودیت قرار گرفته تا افراگ و تفریطی در این امور راه پیدا نکرده و در عهین حفهظ آزادی ،   

 (717، 7، ا0357طباطبایی ، : نک.)را طی نماید اجتماع بشر بتواند کمال لازم 
انسان ذاتا آزادی را ترجیح می دهد اما باید مصلحت جمع را در نظهر گرفهت و بها اجتمهاع      

انسان در موارد شخصی آزادی دارد اما زمانی که مصلحت اجتماع مهد  .هماهنر و همفکر بود 
آزادی باوضهع  .اجتمهاع آسهیبی نرسهد     نظر باشد باید مقداری از آزادی او سلب شود تا به افراد

 .مقررات اجتماعی محدود می گردد
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 متل اجترامی و کا کردهای  ان
انسان ها به حکم قریحه استخدام ، اجتماع را بر می گزینند زیرا نفع ایشان در اجتماع اسهت نیهز   

اون مهی ته  .اعتباریات هم از لوازم زندگی اجتماعی است که منجر به برقراری عدالت می گردد 
 .گفت مدنی بودن انسان مولود اص  استخدام است وامری است اضطراری نه طبعی

اعتباریات ، منفعت طلبی با زیست جمعی در تعار  هستند  پارادایم های تفکر واستخدام و
،این تعارضات باعث آسیب در زیست جهان می گردد پس نیازمند راه حلی  برای ایجاد وفهاق  

ابداع نظریه اصالت و حاکمیت عق  اجتماعی جامعهه در دانهش جامعهه    امی  دور کیم با . هستند
شناسهی تحههول عمیقهی ایجههاد نمهود و رو  نههوینی را در شهناخت حههالات و دگرگهونی هههای      
اجتماعی بکار بسته است به نظر دورکیم حالات روانی خاصی که ادراکات اجتمهاعی انعکهای   

تمایز ذاتی دارند و هر کدام از آن دو دارای می یابد کاملا متفاوت و از نظر ماهیت از یکدیگر 
قوانین و روشهای خاصی است که اعمال آن درباره ی دیگری امکان پییر نیست انواع رو  ها 
و طرز تفکر های اجتماعی که در افراد مشاهده می شود حقایقی خارا از حهدود ذههن و روان   

دور کهیم،  . نهک  .)زیر می باشهند فردی بوده و افراد در پییر  آن در تمام لحظات زندگی ناگ
0353  ،35  ) 

علامه به مبحث عقلانیت و کارکرد عق  اجتماعی به صورت مستق  ن رداختهه اسهت امها از    
آنجایی که اهمیت به عق  در مباحث فلسفی و اجتماعی ایشان دیده می شود می توان عقلانیت 

جودی منفعت طلب تلقی نمهوده  وی انسان را مو. و عق  اجتماعی را از آثار وی استخراا نمود
ومضاف بر اینکه طبیعت را به عنهوان  منبعهی بهرای شهناخت انسهان تلقهی و عقلانیهت انسهان را         

 . معطوف به طبیعت دانسته و الهام گیرنده ازآن می داند  
از جملههه کههارکرد هههای  عقهه  اجتمههاعی از منظههر علامههه، ایجههاد هنجههار ، ایجههاد قههوانین و  

انسان ابتدا استخدام را اعتبار نموده س س اجتمهاع  . اعتباریات وایجاد عدالت،را می توان نام برد
وپس از آن  عدالت را در سایه اجتماع می طلبد این مهم بوسیله قهوانین و مقرراتهی اعتبهار مهی     

که ملازم عق  اجتماعی بوده و از هرا و مرا جلوگیری نماید نیز بهه سهود فهرد و افهراد     گردد 
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این کارکرد ها  بر پایه استفاده از .جامعه نیز باشدو کارکرد های معینی به سود افراد داشته باشد  
عقه   . قوانینی  است که اجتماع و فرهنر آنرا مورد پییر  قرار داده و بهه آن پهای بنهد اسهت    

بدون حاکم شدن عق  اجتماعی هرا و مرا . ی انسان را به سوی عدالت رهنمون می کند جمع
در جوامع رخ می دهد زیرانفع جمعی که منشا ء عقلی دارد ، این امر انسان ها را وادار می کند 
که در اجتماع عدالت را برگزینند و آنرا رعایت کنند وقوانینی را پی ریزی نمایند که منجهر بهه   

پس می توان گفت  مهمترین کارکرد عقه  اجتمهاعی   . ی از بی نظمی در اجتماع  شودجلوگیر
برقرای عدالت است این مهم با بر پا شدن حکومهت بها نظهام عقلانهی میسهر خواههد شهد ،زیهرا         
حکومت ها به وسیله ی قانون های اجتماعی و اعطای حق از ظهور استبداد و استثمار جلوگیری 

 .خواهند نمود 
استبدا و اسهتثمار  . امعه و تمدن انسانی از  منظر علامه در پرتو عدالت خواهد بود پیشرفت ج

پدیده ی است که از بی عدالتی ناشی گردیده و باعث فروپاشی جامعه خواهد شد در صهورتی  
عدالت برقرار می گردد که حکومت ها بتوانند احقاق حق نمایند در این صورت مدنیت شهک   

 (. 078،  3، ا 0357طباطبایی ، : نک.)خواهد شدگرفته و عدالت برقرار 
هویت و قوام زندگی اجتماعی به اغرا  و اههداف آن مربهوگ مهی شهود واز منظهر علامهه       
جامعه به منزله ی شخص واحدی است که اجزای مختلفی دارد ولی همسویی و اتحاد درغایت 

اجتماعی در راستای چنین پدید ها ی ( 015، 8، ا 0357طباطبایی ،)آن ها را متحد ساخته است
 .هدفی شک  گرفته  و قاب  تفسیر وتبیین هستند

اعتباریهات طرقهی هسهتند کهه     .منشاء عق  اجتماعی را باید در اعتباریات جست و جو کرد   
فعالیت وحرکت استکمالی انسان را هموار می نمایند و کمالات ثانویه و انسانی او به وسیله و با 

از آنجا که طبیعت نوع انسانی در مسیر کمال خود بهه گونهه   .می یابد وساطت اعتباریات سامان 
ای است که نیازمند اعتباریات است از این روی ساختمان طبیعهی آدمهی اسهای چنهین اندیشهه      

با توجه به تاثیر اساسی اههداف و غایهات در اجتمهاع و در اعتباریهات     . هایی را تشکی  می دهد
غییهر پهییری اعتباریهات خواههد بهود زیهرا زمهام مفههومی و         اجتماعی، یکی از نتایج این اص  ت
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وجودی پدیده های قراردادی و اعتباری به دست کسانی است که آن ها راوضهع نمهوده انهد و    
باتغییر شرایط ومصالح اجتماع ، غایات و اهداف اجتماع نیز تغییر خواهد نمود و در نتیجه امهور  

لامه هر گونه تکام  در حوزه حکمت عملهی مهدیون   از منظر ع.اعتباری هم تغییر خواهند نمود 
: نهک  .)اعتبار سازی است و ملاک اعتباریات تطابق آرای عقلای جمع اسهت نهه عهالم خهارا     

اگر اجماع عقلا نباشد ادراکات اعتباری فاقهد اثهر واقعهی خواهنهد     ( 322، 7، ا 0352مطهری ، 
) یهت خهارجی و نفهس الامهر اسهت     بود از این روی اعتباریات لفظ صرف نیست بلکه تهابع واقع 

آنچه روشن است ملاک در اعتباریات عق  اجتماعی است که ارز  آنرا مشهخص مهی   ( همان
 .کند 
منافع هر اجتماعی کاملا متفاوت با اجتمهاع دیگهری اسهت و نسهبیت فرهنگهی بهین جوامهع         

قبیه   وجود دارد اما آنچه مهم است این مصهالح اجتمهاعی هرگهز مخهالف بها امهور حقیقهی از        
سعادت و کمال نیست ،بنابر این علامه معتقد است که برخی از امور اعتباری تغییر پییر نیسهتند  

این دسهته از اعتباریهات در همهه ی جوامهع وجهود داشهته و       .و در همه ی جوامع یکسان هستند 
از آنجها کهه انسهان    .منشاء پیدایش اعتباریات یکسانی هستند مانند اص  وجوب اجتماع و عهدل  

جودی منفعت طلب است و خواهان به دست آوردن خواسته ها و تماناهای خهود اسهت اگهر    مو
قانون و مقررات و اعتباریاتی در کار نباشد باعث ایجاد هرا و مرا و بر هم خوردگی زنهدگی  

 اجتماعی او خواهد شد 
قانون از منظر علامه بر اسای توحید ،معاد واصول اخلاقهی و مراعهات از جانهب عقه  مهی       

باشد از منظر وی قانون نمی تواند انسان را در برقراری عدالت اجتماعی یاری کند پس نیازمنهد  
قوانین اجتماعی وجزابه تنهایی برای . پشتوانه است که همان توحیدوایمان مبتنی بر اخلاق است

پیشرفت اجتماع کافی نبوده ونیاز به هدایت الهی داشته وعق  و فطرت تحت هدایت الههی مهی   
 .ند هماهنگی لازم را در اجتماع به وجود آورد ه و باعث کاهش اختلافات گردند توا

به باور علامه عق  به سوی قانونی اجتماع که منافع جامعه را تامین و تضمین کند و در ضمن 
آن منافع فرد را به طور عادلانه حفظ نماید هدایت نمی توانهد نمایهد زیهرا تنهها در صهورتی بهه       
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اجتماع تعادلی حکم می کند که مزاحمی وجود داشته باشد و اما در جایی که  رعایت قانون در
در برابر خود مزاحمی مانع از آزادی مطلق نبیند هرگز حکمی ندارد یا حکم بر خلاف می کند 

ازسوی دیگر  نظر علامه هدایت به سوی قانونی که رفع اختلاف باشد کار عقه   ( 001همان ،.)
از ( 012، 0327طباطبهایی ، .)که به سوی اختلاف دعوت مهی کنهد    نیست زیرا همین عق  است

منظر علامه همین عق   تزاحم ها یی  به وجود می آورد و تخلفاتی که در جامعه رخ مهی دههد   
اگر عق  به قوانین رافع اختلاف هدایت می کرد و .توسط انسانی که دارای عق  و شعور است 
ه تخلفهات نهامبرده را رضهایت نمهی داد و از آن هها      به حسب غریزه با تخلف میانهه نداشهت ، به   

 . ممانعت می نمود
آنچه در مبحث عق  اجتماعی از دیدگاه علامه به دست می آید این است که به عقیده وی 

دین تعدی  اجتماع انسان در مسیر حیاتی آن می باشد و به تبع تعدی  حیاتی یک فرد انسهانی   "
انسانی را در راه فطرت قرار داده و حریهت و سهعادت فطهری را    دین اجتماع . را نیز در بر دارد 

فرد را تا زمانی که فکر و اراده ا  به اجتماع ضرری . که مقتضی عدل است را به او می بخشد 
 (.3،077، ا  0357طباطبایی ، .)نمی رساند ، آزاد قرار داده است 

معهی بهه نیهروی معنهوی     پس علاوه بر نیروی تفکر فردی و جمعی برای رسیدن بهه وفهاق ج  
دیگری به نام دین نیازمندیم تا زیست جمعی به اعتدال و عدالت رسیده و منجر به وفاق جمعهی  

 . گردد
 

 شتاتج متاله
عق  به عنوان نخستین و اصلی ترین معیار تشخیص و فهم در مبهانی اجتمهاعی  شهمرده شهده و     

علامهه   . جایگاه و نقش عق  در شناخت امور اجتماعی همواره برای بشر حائز اهمیت بوده است
انسان  را موجودی غایتمند معرفی می نماید که در سایه اجتماع می تواند به سعادت برسد  لهیا  

ز اجتماع سخن به میان می آورد از دو اصطلاح اعتباریات و استخدام استفاده می نمایهد   هر جا ا
انسان را موجودی منفعت طلب تلقی نموده ومضاف بر اینکهه طبیعهت را بهه عنهوان  منبعهی      وی 
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برای شناخت انسان تلقی و عقلانیت انسان را معطوف به طبیعت دانسته و الهام گیرنده ازآن می 
 .داند

وان بهرای عقه  اجتمهاعی کارکردههای فراوانهی در شهناخت و فههم مسهائ  اجتمهاعی          می ت
. ایجاد عدالت ، قوانین و اعتباریات از مهم ترین کهارکرد ههای عقه  اجتمهاعی اسهت     . برشمرد

علامه عق  انسان را دارای دو نوع ادراکات حقیقی و  اعتباری دانسته و معتقهد اسهت آنچهه در    
ادراکات اعتباری است زیهرا مصهالح و منهافع اجتمهاع وابسهته بهه آن        اجتماع بیشتر مد نظر است

علامه تشکی   اجتماع را بر اسای ضرورت انسان در بر آوردن نیاز های خود دانسته و بها  . است
تقریر نظریه اعتباریات و استخدام توانسته تبیین مناسبی از اجتماع و کارکرد عق  در آن را ارائه 

ویکرداصول اجتماعی علامه رااز نسبیت افراطی وسهکولار خهارا مهی    دهد به طوری که این ر
نظریه اعتباریات می تواند به عنوان منبع مناسبی برای ایجاد گزاره های  هنجهاری و قهوانین   .کند

 .در اجتماع مورد استفاده قرارگیرد 
اعی علامه عق  را یگانه عام  وفاق اجتماعی نشمرده ، اگر چه تاکید علامهه بهر عقه  اجتمه    

است و مهمترین هدف را برقراری عدالت خوانده است  اما دین را بهه عنهوان عامه  تعهدی  در     
وی عق  را در کنار وحی قهرار  . اجتماع که بر اسای فطرت انسان استوار شده معرفی می نماید

 .داده که می تواند باعث ایجاد عدالت و رسیدن اجتماع به سعادت باشد
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 نابع م
 میقرآن کر

معرفهت شناسهی اجتمهاعی در اندیشهه علامهه طباطبهایی، مجلهه پگهاه حهوزه ، آبهان ،           ( 0327)اژدری حسن 
 027شماره

قواعد و رو  های جامعه شناسهی ترجمهه علهی محمهد کهاردان ، تههران دانشهگاه        ( 0353)دور کیم ، امی  
 تهران

یهزی ،علامهه سهید محمهد حسهین      ، تحریر رساله الولایه شهمس الهوحی تبر  (0323)جوادی آملی ، عبد الله ،
 طباطبایی ، ا اول ، قم ، مرکز چاپ اسرا ء

 موسوعه مصطلحات الفلسفه عند العرب ، بیروت ، مکتبه البنان( 0222)جهامی ، جیرار ، 
 اصطلاحات فرهنر علوم فلسفی و کلامی ،تهران ،  امیر کبیر  ( 0357) سجادی ، سید جعفر 

 05لانیت در نظر علامه طباطبایی ، مجله ذهن ، شماره عق( 0323) فیروز جایی ، رمضان ، 
  یدفتر انتشارات اسلام،قم  زان،یالم ری، تفس(0357) ن،یمحمدحس ،یطباطبائ
 بوستان کتاب: قم. یخسروشاه یبه کوشش هاد. امروز یایدر دن عی، رسالت تش(0325) ، همو
 یدفتر انتشارات اسلام: قم. در اسلام عهیش(. 0327) ، همو
 قم، بوستان کتاب ،یخسرو شاه یدهادی، بکوشش س7و0بررسی های اسلام،  جلد های  ( 0325)، همو
روابط اجتماعی در اسلام ،محمد جواد حجتی ، سید هادی خسرو شاهی،،  ، بوستان کتهاب ،  (  0325)همو،

 قم 
 افست،  3و7و0، اصول فلسفه و رو  رئالیسم ، پاورقی مرتضی مطهری ، جلدهای(0375) همو ، 
 تهران. شرکت نشر فرهنر قرآن. قرآن خیتار( 0370)همو ،
مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسهلامی   ،یخسروشاه یهاد دیقرآن در اسلام، به کوشش س( 0327) همو ،

 حوزه ی علمیه قم 
 . الزهرا: تهران. صادق لاریجانی. انسان از آغاز تا انجام( 0372)همو،
 م ، مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم آغاز فلسفه  ، ق( 0325)همو، 
 انتشارات اسلامی : نهایه الحکمه ، قم( 0358)همو، 
  مؤسسه انتشارات رسالت: تهران. یعل ،یاحمد ،یهاد دیس ،یخسروشاه عه،یش( 0332) همو،
 مه طباطبایی الاعتباریات در مجموعه رسائ  سبعه ،قم ، بنیاد علمی و فکری استاد علا(0377)همو،
 الانسان فی الدنیا در مجموعه الرسائ  التوحیدیه ،بیروت ،موسسه النعمان (0802)همو،



 کارईدهای عقل اجتماعی اƀ منظر علامه طباطبایی    
  

 ولایت نامه ، همایون همتی ، تهران ،روایت فتح (0325)همو،
 2، شماره ی (0387) عمید زنجانی ، عباسعلی ، معارف جعفری ،

 فرهنر ،تهران ، موسسهه فرهنگهی هنهری پگهاه    ادراکات اعتباری و فلسفه ی (  0327)مصلح ، علی اصغر ،
 روزگار نو 

 مجموعه آثار ، تهران ، صدرا ( 0352)مطهری ، مرتضی ، 
 
 


